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  در خسرو و شیرین نظامی» پري«نماد الگویی تحلیل کهن

  

  1 علی دهقانی

  

  

  چکیده

توان بین هاي پریان میها و قصهبا بررسی افسانه .یابندر میالگوها در ناخودآگاه جمعی از طریق نمادها ظهوبق نظر یونگ کهنط

ایداري پکنند. هاست ارتباط برقرار کرد. پریان نیروهاي فرا طبیعی روح انسان را نمادین میخودآگاه و ناخودآگاه که آبشخور اسطوره

-اقبل تاریخ به عصر جدید، سفر کنند و در لابهاند از مهاست که توانستهدر ذهن بشري نشان از قدرت عظیم و شگرف آن مضامین پري

نماد پري آگاه بوده و به کمک آن توانسته  ةظامی به همه باورهاي کهن دربارنبه حیات خود ادامه دهند. ن لاي آثار قصه پردازان و شاعرا

تخیلات ا این نماد و ب ۀاو در سای کند.، توصیف است افتهي ناخودآگاه درون خود را که در قهرمان داستان، شیرین، نمود یهاینهان

مثبت پري در خسرو و شیرین، نشانگر روان تکامل یافته و به فردیت  ۀشاعرانه، آنیماي درون خود را به تصویر کشیده است. سوی

ز حاکی ا» پري«نظامی با الگوهاي باستانی شخصیت » شیرین«هاي . هماهنگی میان احوال و رفتار و نقشاستآن  ةسرایند ةرسید

تحول تدریجی مفاهیم آن و الگوي پري پژوهش حاضر تصویرسازي نظامی را از کهناوست.  ۀموفقیت شاعر در وصول به هدف آگاهان

راز بقاي اسطورة پري در زبان نمادین شاعران، تحت  ةکننددهد. تصاویر و مفاهیمی که بیانشیرین نشان میو در قالب داستان خسرو 

هاي آفرینش ۀالگویی و بیان جایگاه نمادها در عرص. در این جستار ضمن طرح موضوع نقد کهناستر تأثیر ناخودآگاه جمعی بش

  .به بررسی نماد پري در خسرو و شیرین نظامی پرداخته شده است هنري،

  

  ها کلیدواژه

  .نظامی ،شیرین ،پري ،ناخودآگاه جمعی ،الگو، نمادکهن
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  مقدمه

پري در آغاز و در ت. اس ایران هاي کهن سنتیطبیعی در اندیشه و باورهاي مردم جامعه موجودي وهمی ماوراي پري

اهریمنی گرفت و به صورت موجودي  ۀوري و زایش بود که در دین مزدیستا جنبردورة تاریخ اساطیري ایران از ایزد بانوان با

در   .فریبکارِ ناخجسته درآمد. از آن پس، رفته رفته در فرهنگ و ادب فارسی دوباره نقش نیک و منش بهی خود را بازیافت

 .بیشتر در مقابل دیو قرار گرفته و سیمایی همچون فرشتگان یافته و نماد لطافت و کمال و زیبایی شده استپري  شعر فارسی،

هاست ارتباط برقرار کرد. توان بین خودآگاه و ناخودآگاه که آبشخور اسطورههاي پریان و نمادها میها و قصهبا بررسی افسانه

نمادهاي مختلف ظاهر گردد و این  در جامۀ تواندیم«ایی است که هر کدام هاي ازلی و کهن الگوهها حامل نمونهاین قصه

پیوسته در  هم بههاي تصاویري هاي گوناگون تشکیل دهند و به شکل دستهصورت مجموعه توانندیمخود  ۀنمادها به نوب

  ).9:1366تاري، س» (آیند

این اشکال تنها با گذشته مرتبط هستند، بلکه «ظر یونگ اما به ن ،هاي باستانی هستندهن الگوها اشکال عهد عتیق و سنخک

تظاهرات ماهیت ساختاري خود روان محسوب  دهندناخودآگاه جمعی را تشکیل میآنکه محتواي  لیدل بهاین تصاویر بویژه 

اصر دائمی الگوها عنها مشترك هستند. کهنشوند و بنابراین تجلی قشر زیرین و جمعی روان بوده و میان تمامی انسانمی

ترین دهد هر انسان متمدنی با وجود تحول بالاي هوشیاري در وي، هنوز در عمیقها نشان میکه وجود آن ارندیناهوشذهن 

  ).168: 1385(پالمر، » انسانی باستانی است سطوح روان خود،

داند که داراي ن میهاي پریان در ادبیات جهامکرر اساطیر و قصه ةیونگ تصویر صورت مثالی را ناشی از مشاهد

ها و اوهام یاها، هذیانؤها، رپردازيها را در خیالا این نقشم«وي گفته  شوند.هاي معین هستند و در همه جا ظاهر مینقش

کنند و دهند؛ بر ما نفوذ میین تصورات ما را تحت تأثیر قرار میا. مخوانبینیم که من آن را تصورات مثالی میافرادي می

  ).406:1371یونگ،(» دسازنمیمفتونمان 

خسرو و شیرین واژة پري و ترکیبات ساخته شده از آن را، پنجاه و شش بار به کار برده است. این  نظامی در منظومه

همین کنیزك است که بعدها از زنان مشهور حرمسراي « اختصاص دارد. ،کنیزك ارمنی ،بازي خسرو با شیرینمنظومه به عشق

نظامی  ةاي ارمنی است. گویا این داستان از قرن چهارم تا دورشیرین شاهزاده ،در خسرو و شیرین نظامیلیکن  ،خسرو گردید

  ). 802: 1366(صفا، »است دهیرسبینیم به نظامی شیرین میو توسعه و تغییراتی یافته و با صورتی که در خسرو 

ي ناخودآگاه درون خود را بیان کرده است. هایننهاظامی به همه باورهاي کهن درباره پري آگاه بوده و به کمک آن، ن

ومۀ خسرو و شیرین تواند لایۀ تفسیري قابل توجه و تأملی از منظبدین لحاظ بررسی نماد پري بر اساس نقد کهن الگویی، می

ی و هاي روایها، طرحتصاویر، شخصیت -اصل و پایه نقد کهن الگویی این است که کهن الگوها«زیرا  را نمایان سازد؛

اي را براي در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب، شالوده -هاي نوعی ادبیاتهاي نوعی و سایر پدیدهمایهدرون

وار ). هدف این جستار نیز بررسی جنبۀ نمادین و پري401: 1384(مکاریک، » آوردمطالعه ارتباطات متقابل اثر فراهم می

الگویی با نمودهاي کهن» شیرین«نظامی است، تا رابطۀ پنهانی و درونی شخصیت نمادین در منظومۀ خسرو وشیرین » شیرین«

  را واکاوي کند.» پري«
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  کهن الگوي پري نمادها و نمودهاي

  الف) مفاهیم نمادین

تاریخ رسوم کهن اعصار ماقبل  بر معمولاًپرستی که توتمو گرایی نهاي جاي پریان یادگارهایی هستند از دورانهاافسانه

هاي بدوي هستند که در جهان امروز به فراموشی سپرده باشند و بازتاب آیینخواري مبتنی میگري و آدممانند جادو، شمنی

  همانند موارد زیر پایدار است:  هاآن). اما مفاهیم نمادین 59: 1389، (ر.ك. برفر دانشده

   د. تضا1

کنند. ماهیت آنان ضد و نقیض است؛ یعنی در حالی که کارهاي پست یپریان نیروهاي فرا طبیعی روح انسان را نمادین م

هایی مانند افراد توانند از هواي رقیق، پدیدهدهند و میهایی فرا طبیعی دارند. آنان به نوزادان هدیه میرا به عهده دارند، قدرت

کنند. در هر حال قدرت ایشان، قدرتی صرفاً ها را توزیع میانگیزي پدید آورند. پریان، ثروتانسانی، قصر و اشیاي شگفت

  ).224: 1389سرلو، ر.ك. ( جادویی نیست، بلکه بیشتر، همانند ظهور ناگهانی امکانات پنهانی است

  ت. حرک2

ها عموماً سه تایی جمع شوند. آنشوي ظاهر میها، پریان به شکل بافنده یا زنان رختتر و در افسانهدر مفهومی کهن

برند. حرکت پیچند و در ساعت مقرر آن را میریسند و بر قرقره میسرنوشت انسان را می ۀدوك رشت ۀه وسیلشوند و بمی

سالی، پیري، یا تولد، زندگی و مرگ، که حرکت زندگی است. جوانی، میان ۀدهد، نشانها که فعالیتشان را شکل میسه تایی آن

  خواند. آمدن از مدار حرکت می علم نجوم آن را بالا رفتن، به اوج رسیدن و پایین

کرد قو، سفر می ،دانستند، پیکی از عالم دیگر بود. اغلب به شکل پرنده، ترجیحاًدر ابتدا پري که آن را از جنس زن می

والیه، شر.ك. د (انجوي محبوب خود آمدهوکردند که به جستها را به ارواح عاشقی تعبیر میبعدها مفسران روحانی آن

1388 :219.(  

  . آمیزش و باروري3

لفیق خودآگاه، ت شناسی، ناخودآگاه معمولاً به شکل مادینه و خودآگاه به شکل نرینه تجسم شده است.هاي رواندر گزارش

هاي کهن مهربانانه تصویر شده که به خرسندي و باروري ایزد یا پري با پهلوان ...) در اسطوره -با ناخودآگاه (آمیزش زن

داستانی همامیان مردم و گیتی و نیز میان دو پاره جان انسان دوگانگی و نی زمان هاست.ن به خاطر قدمت آنانجامد و ایمی

اندك بود و به قول لوي برول مردمان از یک نوع همسانی و مشارکت عرفانی برخورداري داشتند. با گذشت زمان آمیزش و 

ه گزند و سرگشتگی و مسخ و گاه مرگ نرایزد و پهلوان که نماد آغوشی مظاهر اساطیري فرجامی شوم پیدا کرد و اغلب بهم

  خودآگاهی است انجامید. 

هاي اخلاقی خودساخته از دست بدین ترتیب انسان، سادگی و مردانگی پیشین خود را در اثر چیرگی تقواها و فضیلت

هنوز جانش  -انه او را در آغوش کشیده بودهاي زنکه در پیکر نگاره -هاي ناخودآگاهداد، در عین حال یاد مهربانی و نوازش

آغوش کرد و فرجام این چنین سوخت. با بیم و شرم، نران ذهن خودآگاه را با پریان نفس خویش (ناخودآگاه) همرا می

چرانی یونس اندر دهان ماهی شد، شیخ صنعان به خوك؛ لذا همسري ناشایست به ناچار به نژندي و رسوایی و دیوانگی کشید

  بار مهرورزي با پري به خواب هزار ساله رفت.ک خت و گرشاسب در اثر یپردا

هاي تلفیق و ارتباط میان خودآگاه و ناخودآگاه را حرامیان منطق و اخلاق گرفتند، براي برقراري به عبارت دیگر چون راه

 داري پرداختخوانی و پرييتماس با روان نهفته و پري که تجسمی از آن است باید به جادو و افسون متوسل شد و به پر

  ).  22-23: 1385رکاراتی، س: .ك.(ر
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  اه. نقش4

. به نوزادان خصایل یا گرفته استپریان قرار  ةر عهدب هاي تمام عالم، ایفاي چند نقش که همواره همانندند،در قصه

. قادر به پیشگویی هستندد) و خواننمییابند (افکار مردم را ها را با حدس و گمان در میاندیشه د.بخشنصفاتی نیک یا بد می

  ی شناخته شده است، مطابقت دارد).به خوبشنوایی که امروزه بینی و پیشبینی، دوربینی یا پیشهاي روشن(و این با پدیده

 گنج و د.آورنهاي گوناگون در مییا را به صورتآورند و اشخاص و اشهاي گسترده رنگین پدید میها، خوانها، کاخآدم

شوند که از راه کشف و شهود بخشند. با توجه به این نکته که مال و گنج و جواهر، نماد معارفی محسوب میخواسته می

دهد تا در اند، پري بخشنده مال و خواسته، نماد رمزي راهنما و آموزگاري است که نظرکردگان خود را یاري میحاصل آمده

  ).  246-247: 1386دلاشو،: .ك.ر(د است، نفوذ کنن ریاپذن یتماممعارف  ۀناخودآگاهی خویش که سرچشم

  الگوي پريکهن ب) نمودهاي

  . رابطه با آدمی1

هاي شوند. در افسانهها دیده میاند که در سفر آرگونات)، پریان دریاییThetisتیس (ترین پریان، خواهران تهپرآوازه

در اساطیر بابلی «اند، سخن رفته است. شدهي پر ۀلوانان که دلباختیونانی از مرگ یا فرجام نافرخنده بسیاري از نران و په

از این رو بود که ؛ و آوردایشتر مردان ویلانی را که با او مهرورزي کرده بودند به صورت خرس و بوزینه و دیگر ددان در می

ها، یا دریاها ها، سرچشمهشتالنهرین، پریان به شکل بانوي د).در بین58: 1373کال،مک( »تگیلگمش عشق او را نپذیرف

  ).225: 1389سرلو، ر.ك. (اند درآمده

  تدوگانگی شخصی .2

اند. پذیرفتهاند و دین بهی را نمیرا نفرین کرده است که با وي بر سر ستیز بوده و کرپانانکَوِیان  ،زرتشت سه گروه پریان

  ).241: 1384(کزازي،  »ار اهریمننددر بندهشن نیز، پریان در شمار جادوان و دروندان و یاران زیانک«

هاي پهلوي نیز پري از موجودات اهریمنی است، از نیروي جادو برخوردار است در ادبیات دینی فارسی میانه و در نوشته

هاي دیگر درآید تا پهلوانان را بفریبد و دام و دهشن تواند هر آن که بخواهد نما و پیکر خود را تغییر دهد و به جامهو می

  زدا را آسیب رساند.م

آید هاي عامیانه چنین برمیها و داستانهاي دیگر فارسی و افسانههاي مربوط به پري در شاهنامه و کتاباز مجموعه اشاره

اسلامی پري موجودي زشت و ناخجسته نیست، بلکه به صورت نگار فریباي بسیار زیبایی پنداشته شده که  ةکه در ایران دور

اندامی و فریبندگی است و گاه به سبب مثال و نمونه زیبارویی و به«چهري و حتی فرّ برخوردار است و از نیکویی و خوب 

  ).10: 1385سرکاراتی، »(گیردبهی و زیبایی و سود رسانیش به مردمان در مقابل دیو و اهریمن قرار می

ي پریان محصول هاافسانه. او معتقد است انددیمبشري در طول اعصار  دوگانههاي پریان را بازتابی از روان یونگ افسانه

  ).  136: 1368یونگ، (د کننیمي آن را بازگو هاتیواقعکه  روندیمخود جوش و غیر تصنعی روان به شمار 

  . پیوستگی با آب3

ها از دریا يپر» هاي زاد اسپرمگزیده«هاي ایرانی ارتباط پري با آب و دریا و باران شناخته شده است. در اشاره در اسطوره

 kāsaoyaزردشت، پریانی در دریاچه  ۀستیزند. در افسانه آبستنی دختران دوشیزه از تخمبا آتش مقدس آذر برزین می ،برآمده

تنی کنند، ایزدان باروري و زایش، رحم زنان و دخترانی را که در گاهنبار معینی در آن دریاچه آب -سان زنب هاآنزیند. می 

  کنند.پالوده و زایا می
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ایزدانی چون آفرودیت و هرا و آتنه، براي اینکه  -تنی در یونان باستان نیز مرسوم بود و در اساطیر یونانی زنآیین آب

  .دانکردهتنی میسارهاي معینی آبدوشیزگی پیشین خود را دوباره بازیابند، همه ساله با آیینی ویژه در چشمه

  . باشگاه و خاستگاه 4

اي ظریف و زیباست و خاستگاهی هاي مردمی و نیز در ادبیات و نزد بسیاري از شاعران، پري باشندهیتدر بسیاري از روا

ها انسان را یاري سازد و در بسیاري از قصههاي مردمی، پري آدمیان را شیداي زیبایی خویش میاثیري دارد. در برخی از قصه

هاي پري وجود دارد و در هایی به نام چشمهاز مناطق ایران چشمه شود. در بعضیهاي مختلف نمایان میدهد و به هیأتمی

  ).167: 1389، نلزیهر.ك. د (کنها، انسانی قهرمان با دختر شاه پریان ازدواج میبسیاري از قصه

  الگوي پري در خسرو و شیرین نظامیتحلیل نمودهاي کهن

رو، پـري «هـایی نظیـر   ترکیبات ساخته شـده بـا آن در واژه   پري، بیست بار و از ةخسرو و شیرین از واژ نظامی در منظومه

پـري آگـاه    ةاو به همه باورهاي کهن دربار ).1388: نظامی، .ك.(ر سی و شش بار استفاده نموده است...» رخ و پیکر، پريپري

  ازد.    سترکیبات بدیع نمایان میو ي ناخودآگاه درون خود را با بیان گیرا هاینهانبوده و به کمک آنها، 

  . آنیماي نظامی1

پـري در شـعر   . دهـد گاه از سوز جدایی او ناله سر مـی و گوید پري، آنیماي درون نظامی است که گاه از زبان او سخن می

دهد؛ پریانی کـه نمـاد   از ناخودآگاه جمعی وي خبر میو بانوان باستان را با خودش دارد -هاي الههنظامی هنوز صفات و کنش

    د.خیر جان هستنعشق و جنون و تس

) Animaآنیمـا ( «در اساطیر، انسان موجودي دوبنی است و هیچ انسانی به طور کامل مذکر یا به طور کامل مؤنث نیست. 

) نفس مـذکر زن، یعنـی مـرد درون زن اسـت. ایـن دو، در      Animusنفس مؤنث مرد، یعنی زن درون مرد است و آنیموس (

). این وجه زنانه وجود مـردان، در  117: 1377(سرانو، » دارندیا از اموري بر حذر می ها ظاهر شده، آدمی را اندرز گفتهخواب

کند. نظامی با آفرینش اثر ماندگار و جـاودانی خسـرو و شـیرین،    هاي ادبی تجلی پیدا میرؤیاها و تخیلات شاعرانه و آفرینش

  آفاق از دست داده خود را در شخصیت شیرین جاودانه نموده است:

  نفشاندن بر شیریخ گلابی تل  افسانه شرط است اشک راندندر این 

  چو گل بر باد شد روز جوانی  زندگانی مکن آه آنک مکــــح هــــب

  گمان افتاد خود کآفاق من بود  دت قفچاق من بوـــبن چوو رک سب

  )356: 1388نظامی، (             

ها دورتر، در میان کوه و بیشه که پاي آدمیزاد به آن گرسنف اي دارد.ري درونش) خاستگاهی اسطورهی (پشیرین نظام

  سوز: نرسیده، دیري پري

  پریدند آن پري رویان به یک روز  »دیر پري سوز«آنجا تا در  وز

  )54همان:(                               

گیرد و دوگانگی از کل میشود، جایی که اتحاد اضداد شمینوي میناگونی است که در آن زمین و آسمان یکی می ،این دیر

کند. یونگ وجود، انسان را در راه رسیدن به فردیت یاري می وحدت و اتصال بین عناصر دوگانۀ رود. به اعتقاد یونگبین می

هاي جنسی اوست و دیگري تصویر آرمانی جنس مخالف؛ جایگزین سائقه جنسهمدوقطبی بودن هر فرد آدمی را که یکی 

سوز در جست و جوي ). شیرین با قدم گذاشتن به دیر پري17: 1372: یونگ، ك کند (ر.می -هاي فرویدهبر آموزا بن-» نهاد«

  باشد.نیمه گم شده خود و به دنبال رسیدن به فردیت و کمال می
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  .  باشندة شهر آرمانی  2

صور شهر آرمانی از دیار ). روي آوردن ت 15: 1381(اصیل،  اي به قدمت جامعه بشري داردشهري پیشینهاندیشه آرمان

هاي آرمانی بر محور . نظامی با طرح اندیشهبوده استیابی انسان به خرد و دانش ها، در پرتو دستاندیشهو ها به قلمراسطوره

از ی سنجید. نظامي حاکم را نیز با محک آن میهانظامستیزي، علاوه بر جستجوي سعادت فردي و اجتماعی، عدالت و ظلم

کنند. زن چنین شهر آرمانی نیز فرد معمولی نبوده، بلکه از زند که فقط زنان در آنجا حکومت میشیرین حرف میشهر آرمان

  زادند:پري پیکر است و خدمتکاران وي نیز مثل خودش پري ،اقلیم ارمنن کمرا، حآدمیان برتر است. شیرین

  یکی گفت ارمن است آن بوم آباد

  ري رویان کز آن کشور امیرندــپ

  رور بهشتی هست مشهوـــگر حا

 دبندلو  خشون بتا ههرــچپري 

  )228: 1388نظامی، ( زادکه پیکرهاي او باشد پري

  )48همان: ( دمتش فرمان پذیرندــــه در خــــهم

  )46همان: ( بهشت است آن طرف و آن لعبتان حور

 )342همان: (  ه مشک با قندــــزخال و لب سرشت

کنند. براي زان زیباروي آن شهر آرمانی مثل حوران بهشتی باکره هستند و با هیچ مردي وصلت نمیهم امیر و هم کنی

خواهد که تحقیق کند که آیا شیرین، داد در شنود، از شاپور میهمین است که خسرو وقتی وصف شیرین را از زبان شاپور می

  خواهد با آدمیزاد پیوند کند:دل دارد، یا می

 )47همان: (د د مردم زاد دارــــسر پیون ددر دل داد دارر کردن که ـــنظ

 )74همان: ( دپري با آدمی دمساز کی ش به جفت مرغ آبی، باز کی شد؟

  . باکرگی 3

هاي دانند که آماده دریافت نطفۀ الهی است. گزیدهاي میباکرگی مضمونی کهن الگویی دارد تا جایی که روح را باکره

کند که در گاهنبارهاي معینی از سال براي آبستنی از تخمه زرتشت در دریاچه پریان اي اشاره میکرهزاداسپرم به دختران با

بانوي سلتی نیز دو جنبه باکرگی و مادري را در اختیار ترین خداي). بزرگ18:  1385: سرکاراتی،ك .د (رکردنتنی میآب

مادري وابسته به جوهر الوهیت زنانه است. پس از و ت دارد. باکرگی یکی از شرایط اصلی قدرت برتري یک زن جنگجوس

  ).56: 1388والیه، د (ششوهر تولد مادر دوباره باکره می

  ربه پیش آهنگ آن بکران چون حو ردگر ره بود پیشین رفته شاپو

 )53: 1388نظامی، (             

به ناخودآگاهی جمعی بشر، نظامی به باکرگی جامعه و یا با مراجعه ر هاي اخلاقی حاکم بشاید به خاطر توجه به سنت

شود که قهرمان اصلی داستان براي دهد. باکرگی مانند رازي میرا محور اصلی داستان قرار می آندهد و اهمیت فراوان می

  خرد.سختی و دوري از وطن و رهایی تاج و تخت را به جان میو ها رنج حفظ آن سال

  . زیبایی4

  برد:ت که پري نیز با آن همه زیبایی و فریبایی به او رشک میشیرین به قدري زیبا اس

  که باز آور به ما نیک اختري را ابگو اي دولت آن رشک پري ر

 )296همان: (             

. درسانها را به سعادت و خوشبختی میو آند کنري علاوه بر زیبایی و فریبایی، آرزوي آدمیان را نیز برآورده میپ

  آورد:جا میشوند. نظامی ماهرانه این هر دو صفت را براي شیرین یکدر ادبیات به ماه یا پري تشبیه میزیبارویان 
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  چنان کز زیر ابر آید برون ماه  هپري پیکر برون آمد ز خرگا

 )310همان: ( 

  شیرین در زیبایی همانند نور است:

  سوي آن خوابگاه آورد شاپور  رنو ةپارن ساب رخ راپري

 )289همان: (

  کند:چهره از روي مهر و دلدادگی مثل عیاران به خسرو عرض خدمت و بندگی میشیرین پري

  )310همان: چهر (به پاي شه در افتاد آن پري رچو عیاران سرمست از سر مه

  . پیوستگی با آب5

ته، به عیش و وش خود به گشت و گذار در صحرا و کوهستان و کنار آب رفچهره همراه کنیزان پريشیرین پري

سلسله انساب پریان در اصل به «پردازند. صحرا و کوه به عنوان جایگاه و باشگاه پریان شناخته شده است. شادخواري می

ها را از سطح زمین به عمق آن فرو برده، جایی که رسد. اما جریانی تاریخی بنا بر ساز و کاري خاص، آنمادر می -زمین

دهد. آنان شوند. محل ظهور پریان، به وضوح خاستگاه آنان را نشان میها، و نباتات دیده میآبها، روح پریان، در روشنایی

ها و یا در کناره ها، در دودکشها، نزدیک غارها و لجهها، یا در اعماق جنگلها و سیلابها، نزدیک گودالاغلب روي کوه

   ). 221: 1388(شوالیه، » شوندها ظاهر میرودخانه خروشان یا کنار چشمه

      شآن سبزه خود دیو چر پیکي پر

 د.آن چشمه که دیوان خانه کردنر د

  وشبه می بنشست با جمعی پري 

  پري را بین که چون دیوانه کردند

 )54: 1388نظامی، (                

سارها که در کنار چشمه بر نظر قدما پریانا ویژگی اصلی پري در دورة اساطیري باروري و برکت است؛ به همین جهت بن

. نه تنها بلوغ جسمانی، بلکه روحانی فرد هم به پریان بستگی دارد. کنندیممنبع و مظهر جوشش و غلیان آب است زندگی 

آلود و گریزان ها یا وجودي مهبانوان بوده است. زنی اثیري و پنهان در طراوت چشمههاي خدایان کهن و بغپري یکی از جلوه

    ). 291: 1371لاهیجی، ر.ك. ( هیشه و چادر جنگل و ب

  ود او پري دشوار باشدــر بــــو گ

  ه جویدـــوانــــپري را هم دل دی

  جـــسنن فسوي پري رو نکاا همان

 ددر آن چشمه که دیوان خانه کردن

  )74: 1388نظامی، ها بسیار باشد (پري در چشمه 

   ه جویدـــرانـــــه، در ویـــــادي نــــــدر آب

  ) 300همان:نج (ـزان پیچیده چون گه در آن ویران

 )54همان:(د ردنـــکه دیوانن چوه کن بیا ر پري

  ).22: 1385خیزند (سرکاراتی، آیند و با آتش مقدس آذر برزین به ستیزه برمیها از دریا در میهاي ایرانی، پريدر اسطوره

 ۀچشم از رسیدن به .است خیزي و باروريحاصل د جهانیآیینی و اجتماعی، اصل و حامل حیات و نما نگاهآب، در 

  .شودعرفانی دیده می یکی از عناصر اندیشۀجاودانگی 

  

  . چالاکی6

  پري نه تنها در زیبارویی بلکه در چالاکی و سرعت سیر نیز زبانزد است:

  »دیر پري سوز«و ز آنجا تا در 

 

  پریدند آن پري رویان به یک روز

 )54همان: ( 
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کند، هم شبدیز چنان سرعت ن در پوشیدن لباس و سوار بر اسب شدن مثل پري به سرعت و چالاکی عمل میهم شیری

  تواند پري را بگیرد و از تندي و تیزي در چشم دیو فرو رود:عملی دارد که می

  برون آمد پري رخ چون پري تیز

  يگرفت از گرم خیزپري را می

 

  قبا پوشید و شد بر پشت شبدیز

  شد ز تیزيیو در، میبه چشم د

 )71همان: ( 

  . نهانی و ناپیدایی  7

نوبت به نوبت مانند کسوف نشان  ةریان همواره خود را به شیوپ آید.پري نه تنها سریع و چالاك است، به چشم نیز نمی

سان با تجلّی ا همها رتوان آناز این تناوب در تجلّی، می مانند.دهند، هر چند که در موجودیت خود جاودان باقی میمی

  ).222: 1388شوالیه،ر.ك. ناخودآگاه دید که گاه به گاه است (

  رو ز آنجا چون پري شد ناپدیدا

  

  شومگر ماهی تو یا حور اي پري

 

  واررسیدند آن پري رویان پري 

  ) 54: 1388نظامی، ( 

  که نزدیکت نباشد آمدن خوش 

 )251همان: (

  دست خود قرار دهد و به چشم نیز نیاید: ازیچۀتواند آدمیان را بآسانی میپري به 

  گشایدبگفت این در، پري برمی

 رداري اسرارویا نهان میپري

  )53همان: سان بسی بازي نماید ( پري زین 

 )58همان: وار (گویی پريسخن در شیشه می

  دوستی ورزیدن پري نیز پنهانی است:

 )164همان: وار (زم پرينهفته دوستی ور  رهمان بهتر که با آن ماه دلدا

  ها، باید دوستدار او نیز با وي پنهانی عشق ورزد:با این توصیف

  ابه کس نتوان نمود این داوري ر

 

  دارد پري را که خسرو دوست می 

 )74همان: (

  توان به چنگ آورد:اما چنین زیبارویی را به راحتی نمی

 )هماناز مردم گریزد (پري پیوسته   دار کامی برنخیزـن کـــــرا زیــــم

دانست چون این کار فقط از دست سلیمان ساخته است و بود و زبان پریان را میکند که کاش سلیمان میخسرو آرزو می

  بس:

  نردـــکم اـــند بایـــب مــمانــــسلی

 دچو گفت این قصه بیرون رفت چون با

  ) همانپس آن گاهی پري را رام کردن ( 

 )68همان: زاد (ی پريوار با جمعسلیمان 

  سابقه نیست:سلیمان و پري در شعر فارسی بی ۀرابط

 در پري خانه چون وطن کردي ي به دیو دلینه اگر سلیمان 

  )803: 1368(خاقانی،              
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  . دوگانگی شخصیت8

آرایی، اما در اوستا پریان و دلاي برترین از زیبایی اي پسندیده و نیکوست و وارونۀ دیو و نمونهدر پارسی، پري واژه«

). رابطه (تقابل) پري با دیو در این 241: 1384(کزازي، » بارنداي نکوهیده و بنفرین دارند و جاندارانی فریفتار و زیانچهره

   ی نمود یافته است:به خوببیت 

  درخ را ببینگر این شوخ آن پري

 

  د شود دیوي و بر دیوي نشین 

 )164: 1388نظامی، (

ین دوگانگی و ا ها با پریان در ارتباط هستند.کار است، دیوانهفسونا شود،ها یافت میها و هم در ویرانهري هم در چشمهپ

الوده اساسی را ش ترین مناسبات روانی انسان،دو وجهی در چهره پري با نظریه اضداد یونگ مطابقت دارد. یونگ در پیچیده

ند. اضداد سعی در رسیدن به توازن یا تعادل دارند. اینجا با تبدیل یک عنصر نهایی به داهمین کنش و واکنش میان اضداد می

ر د هاي متضاد،این گردش بین ماهیت د.نامرو هستیم، یعنی فرایندي که یونگ آن را گردش اضداد میه ضد خود رو ب

   .)77: 1379وادینیک، ار.ك. ( تحیات اس ۀانجامد که لازمسطحی از کمال به وحدتی می

   . افسونگري9

شناسی مذهب و اساطیر یا و دیوانگی از دیدگاه روانشود. رابطه پري با افسون و رؤمی زدگی باعث دیوانگی شخصپري

اي بر بوم نفس و روان آدمی استوار است. شهریور خدا و ملکوت او شارستان باورهاي دینی و افسانه«امري طبیعی است. 

). داستان سرگشتگی پادشاهان و 20: 1385رکاراتی، (س» تآمده در درون ماس "عهد جدید"در  برون از ما نه، بلکه چنانکه

ها با دیوانگی و جنون عشق در اساطیر هندي نیز بازگو شده اند و همچنین ارتباط پريپارسایانی که عاشق پریان هند شده

  ت.اس

ساخته است. حتی اگر حور و پري نیز زیبایی او را عشق شیرین چنان در دل و دماغ خسرو لانه کرده که او را دیوانه 

  شوند:  ببینند، از جمالش دیوانه می

  پري رویی که در دل خانه کرده

  به بیداري دماغم هست رنجور

  بو گر خسبم به مغزم بردهد تا

  

 جمالش   د بین پرير و حور اگ

  م را چون پري دیوانه کردهـــدل

  گردد پري دورام نمیکز اندیشه

  وارم کند دیوانه در خواب  پري

  ) 300: 1388نظامی، ( 

 )85همان: (ش خیالز اد گرده دیوان پري

خواهند که از محل نخجیر دور شوند چون نخجیرگاه کردند. کنیزان از شیرین می(جن) را با اسفندسوزي دفع میي پر

آن صحرا ابا دارند، در حالی که خود، آتش آن ر کاران شیرین نیز از ماندن دزار) است. حتی کنیزان و خدمتپري زده (پري

  دان هستند:    آتش

  میزیصحرا گرزار است از این پري

 داز آن مجمر چو آتش گرم گشتن

  به صحراي دگر افتیم و خیزیم

  سپندي سوختند و در گذشتند 

 )52همان: (          

داند. هاي زنانه ناخودآگاه میقل و گاه ناقص، از ویژگیشناسانه فردیت، پریان را، نمودي مستیونگ از دیدگاه نظریه روان

نامد، تقریباً با مرحله تکامل نیافتۀ روند کسب آن را قلمرو پریان می گیرد که آنچه پارسلسوساز این رو چنین نتیجه می
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: 1389رلو، سر.ك. د (ندااي که یونگ، آن را با اغواگري، ناپایداري، کثرت و فروپاشی مرتبط میمرحله ؛فردیت برابر است

225.(   

        گیري  هنتیج

ها، ، شخصیتنمادها، صور مثالی، هاآنهاي باستانی هستند که نقد و تحلیل هن الگوها اشکال عهد عتیق و سنخک

مۀ در جا تواندیمالگو هر کهنگیرد. هاي نوعی ادبیات را در بر میهاي نوعی و سایر پدیدهمایههاي روایی و درونطرح

هاي هاي گوناگون تشکیل دهند و به شکل دستهصورت مجموعه توانندیمنمادهاي مختلف ظاهر گردد و این نمادها 

   .دپیوسته در آین هم بهتصاویري 

توان به ارتباط بین خودآگاه و ناخودآگاه پی برد. پریان نیروهاي ، میهاآنهاي پریان و نمادهاي ها و قصهبا بررسی افسانه

کنند. ماهیت آنان ضد و نقیض است؛ نماد لطافت و کمال و زیبایی هستند، و خاستگاهی یعی روح انسان را نمادین میفرا طب

اي به قاره اند از قارههاست که توانستهشري نشان از قدرت عظیم و شگرف آندر ذهن ب ایداري مضامین پريپاثیري دارند. 

به حیات ن لاي آثار قصه پردازان و شاعراتاریخ به عصر جدید، سفر کنند و در لابهاز تمدنی به تمدن دیگر و از ماقبل و دیگر 

  خود ادامه دهند.

و ي ناخودآگـاه درون خـود را بـا بیـان گیـرا      هـا ینهـان باورهاي کهن درباره پري آگاه بوده و به کمـک آن،   ۀظامی به همن

در این داستان که عشق بازي خسرو با شیرین، بـرادرزاده   کشیده است.شیرین به تصویر و یاب در منظومه خسرو ترکیبات کم

شود، پري درون نظامی در شخصیت شیرین نمود یافته اسـت. پـري در شـعر نظـامی هنـوز صـفات و       بانوي ارمن روایت می

  د.بانوان باستان را با خودش دار-هاي الههکنش

ناخواسته ل ی با استفاده از ناخودآگاهی جمعی به شکدهد که نظامشیرین نشان میو رفته در خسرو  به کاربررسی مفاهیم 

اکرگی، مسکن گزیدن ب هاي گوناگون،خصوصیات نگارینی، فریبایی، تقابل با دیو، افسونگري، درآمدن به شکلم و غیرمستقی

ه از تخیلات او با استفاد کند.چالاکی شیرین را در نماد پري توصیف میو سار و ویرانه، چابکی در صحرا و کوهسار و چشمه

شاعرانه، آنیماي درون خود را به تصویر کشیده، به این ترتیب آن را ماندگار نموده است. نظامی هم بر ساحري و افسونگري 

باروري که و م به نیروي آفرینندگی ه آورد، تأکید دارد؛شدگی آدمی را فراهم میبیش از حد پري که موجبات دلربایی و دل

  در پریان هست. 

منفی و اغواگر پري در خسرو و شیرین خبري نیست و این نشانگر روان تکامل یافته و به فردیت رسیده سراینده  از سویۀ

ي هایدوگانگشناسی مذهب و اساطیر، امري طبیعی است. یا و دیوانگی از دیدگاه روانؤباشد. رابطه پري با افسون و رآن می

نظامی با » شیرین«هاي موصوف ه طور کلی میان احوال و رفتار و نقشاضداد یونگ مطابقت دارد. ب ۀشخصیت پري با نظری

  شود.هماهنگی آگاهانه احساس می» پري«الگوهاي باستانی مخصوص شخصیت 
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